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 بيا فرض كنيم

  

 ي من تو همان... هستي  تواست و تو همان خشايار بيا از امروز فرض كنيم اسم من 

 

 ي متوسط و بد ولي باز هم تنها خواهيم بود و خسته هاهاي خوب و مهماناز امروز ما مهمان داريم مهمان

 

  گذرند وخواهند گذشت مي هميشهروزها مثل 

 

 روزهاي خوب و روزهاي متوسط و بد 

 

ها صداي آهسته مثل صحبت ماشين م باآراهاي خيلي معمولي و خيلي خشايار و تو با هم حرف خواهند زد حرف
 شودكشد و خيره ميمي سيگار توي جاده وقتي خشايار در اتاق تو

  

 هاي متوسط و بد هاي خوب و حرفحرف

 

 طور بوده هميشه اين ما هايدرست گفتم ؟ حرف

 

ها توي جاده درحال سيگار كشيدن و شنيدن صداي ماشين دهد كه حسي را به من مي تو همان حرف زدن با
  خيره شدن در اتاق تو
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  بزن، نوبت توست

  

  ات شوم زانيآو ستميرخت ن

  يام شَو زانيآو ستمين درخت

  خرد كردن يهست برا زُميه

  خواهم يشكن م زُميه

  به دست تبر

  ام  و آماده دهكن رخت

  شكن  زُميهِ راهنيپ

  بر تن نه

  باستيبسته به كمر ز كه

.  

.  

.  

  تِبر بود يصدا نيا

  ِ من تبر

  بزن

  توست نوبت
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  شال گردن

  

 من است ي تازه درد اين

 گردن يك جفت شال

 براي من سفيد گردن يك شال

 براي همسرم سرخ گردن يك شال

 بافد ييك ماه است كه م

 مادرم

 ما براي
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  جان

 مادرم تدارم مي تر دوست جان براي تو كه از

 

 پسر چه مي كني با اين

 است شده سگ پسري كه

 مادرم ندباد آرزوهايت بر

  بارد مي باران

 

  كوبم  مي

   گذرم مياز چهارچوبش  ي را كهدر هر

 سرپشت ِ

 

 تر كممح پاهايم را هرچه

 كوبم ها مي بر پله

 تو تا بگويم به

  مادر ستپسرت سگ شده ا

 پسرت است هار

 از اين سگ هار زنهار دور باش

 

 ند مادرمباد آرزوهايت بر

 

 بارد  م باران

 

ات دل پيراهني را كه با تار و پود 

 بافي ات مي خيالي ي پسر زاده بر قامت

 اي است بر دلم عقده

 

 شود تلنبار مي

 ديگر گشودني نا ي با هزاران عقده

 زخمي بر اين دل سست پاي سردرگم

 

 مادرم ندباد آرزوهايت بر

 بارد مي باران
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 شنوي مي اش را فرياد دورباش و كو باش ي را كهپسر سگ زادي كاش نمي

  بودن اوست گزاد مر ي استحاله پسرت سگ هاي اين فريادها و پارس

  داري همسر سر و مرده زاده شده است براي

  

  

 كه با جان و دل شوم است اين قراري 

  پذيرايش شده است

 

 لاجرم

 دور تا مقصدي شود كشيده ميكشان  كشان

 

 تا آزادي

 

 تا مرگ

 

 ند مادرمباد آرزوهايت بر

 بارد  م باران

 

 پشتي بودي مادرم كاش لاك

 زمين و زادن مرا به مادرت

 دريا هاي نرم كنار به ماسه

  سپردي مي

 و خود آرام و رها

  گشتي به آغوش دريا باز مي

  

  دريايند ام رو به برادران و خواهران

  پشت است بچه لاك ي   شايست با شتابي كه

 آيند مي تو به سوي

  رو به زندگي

 رو به تو
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 ما تر از آنانردو و من اما هر لحظه

 دور از دريا دور تر از تو

 

 است با خشكي ديرينه مرا الفتي

  سختي

  و زمختي

 

  دوري  مرا الفتي ديرينه است با

  

  زاده شده است زمخت پسرت سگ

  زاده شده است مرگ

  زاده شده است نبرد

 آلوده است به جنگ با خوداش  روز و شب

  هاي خود ها و دوبيني جنگ با خودبيني

 ببين كه چگونه روز به روز در خود

  رود تر ميفرو

 شود تر مي سگ

 

 بارد باران مي

  دور باش از من مادرم

  ات دارم تر مي تو كه از جان دوست

  ت بربادند مادرما زوهايآر                    



12  

 

 

  خواه ِ سي و سه ساله به مادرش -ي پسر هِمجنس پست نشده ي اولين نامه

  

 سلام مادر

  امروز دلم عجيب هواتو كرده

  تبريز نيستي گفت بابا مي

  حالي گفت اين روزها خوش بابا مي

  داداش كوچولوي من خاطرخواه شده، خوش به حال ِ مامانش

 كه كوچولو كه ماماني مثل تو داره خوش به حال داداش

  دزديده پا شده رفته ببينه كدوم دختريه كه دل ِ شازده پسرش رو

 

  خيلي وقته با هم حرف نزديم

  

  گيري كنم پارس كنم و پاچه بشم، سگ از وقتي كه من تصميم گرفتم

  اي نداشتي مامان، دور شديم از هم تو هم چاره

  شدم اونقدر دور شديم كه ديگه من داشتم خفه مي

  نداشتم اي اونقدر دور شديم كه من فرار كردم اومدم تهران، چاره

حالت  كردي ؟ چقدر خوش حال بودي ؟ من زياد خوش اه شنيدي چقدر گريهيادته وقتي خبر قبولي منو از دانشگ
  كردم مي

  آخرين بار همون قبولي دانشگاه بود

 حالي تو آخرين ايستگاه قطار ِ خوش... آره 

  ش بودم قطاري كه من راننده

   ه داشته باشههاي تو ادام شادي... بشم و  خاطرخواه ،كوچولو من مثل داداش ،آخه قرار بود بعد از اون

 

 نشدم، در عوض سگ شدم... آره 

  مامان من هم دل دارم، يعني داشتم

  ، آدم بودم مامان كردم شدم، گريه مي عاشق مي

 

  شدم شدم ولي نه عاشق شهين و مهين، من عاشق اكبر مي مي آره عاشق

 دختر شدم نه عاشق پسر مي شدم، عاشق اصغر مي

  بشنوي خواستي ت وقتي نمي گفتم به آخه چطوري مي
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  ش شاهينه ؟  مون اسم ت گفتم يه پسري اومده كلاس اومدم به يادته يه بار كه بچه بودم با ذوق و شوق از مدرسه

  تو فرداش يه كتاب گرفته بودي بعد نشستيم و كلي حرف زديم و

 ها بر بام لك لك

 كشيديهم يه گل كنارش  تو " تقديم به هم شاگردي جديدم شاهين " ومن روش نوشتم

فرداش رفتيم من و تو، مادر و پسر، ؟  پوشه خوشگل مي ت گفتم شاهين يه شلوار جين ِ يادته دو سه ماه بعدش به
  .ييه شلوار عين همون برام خريد

شاهين رو  هكردم ؟ نوازشم كردي و گفتم من سه ماه  شد، من يه روز گريه م يادته اون سال كه داشت تموم مي
   بينم نمي

  

  يخ كرد شد ؟ يه نگاهي به من كردي كه تا مغز ِ استخونميادته چي 

  

  م ياد دادي خيلي چيزا رو با همون نگاه به

 

   من ديگه ساكت بودم بعد از اون نگاه، ديگه ساكت شدم

 

  ديگه فهميدم كه نبايد خيلي چيزا رو گفت

 ديگه گريه هم نكردم

  آخه ديگه داشتم مرد مي شدم

  فهميدم  ديگه بايد خيلي چيزا رو م ؛يه مرد ِ سيزده چارده ساله

  فهميدم مامان

  تهران جاي خوبيه

 گن فهمم چي مي فهمن، من زياد نمي دوستاي خوبي دارم اين جا كه مثل خودم هستن ولي خيلي مي

  زنن از جنبش و حقوق و آزادي حرف مي

  فهمم يعني چي منم خوشم مياد، ولي زياد نمي

  دارناين دوستام همديگه رو خيلي دوس 

  داره و اون يكي، يكي ديگه رو رو دوست مي داره، بعد از مدتي يكي اين يكي يكي، يكي رو دوست مي

 

  . چرخن همينجوري مي

  بازي ِ خيلي قشنگيه ولي من بلد نيستم

  گيرم اينا منم بازي ميدن ولي من ياد نمي

  

 دارم شون گفتم كه انگار دوستش يه بار به يكي
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  دونم نمي

  شايد نشنيد گفتم انگار يواش

 دونم نمي شايدم شنيد و به روي خودش نياورد،

 بازي ِ سختيه مامان، من بلد نيستم

 زدي كاش تو با من حرف مي

  شناختي بالاخره تو بيشتر منو مي

 ذاشتي مي گفتي، يه راهي جلوي پام يه چيزي مي

  نوشتيم يگرفتي و باهم روش يه چيزي م يه كتاب مي نمثل

 

 شه مامان، نگران نباش وري ميبالاخره يه ج

 داره يه روزي بالاخره يكي منو دوس مي

 دارم منم دوسش مي

 شه خيلي خوب مي

  مونه ي دلم يه جوري مي ولي هميشه اين گوشه

  حتي اگه اون منو دوست داشته باشه

  حتي اگه براي هم بميريم

   باز من يه چيزي كم دارم

 

  بوسمت مي
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  سرباز

  

   مردانگي ِ گلويم از بس دلهره بود و شيرين شد هي بالاپايين مي هي دلهره بود و شيرين منتظر ِ تو ماندن

همان آن  دانم چيزي، نمي، رفت يكهو توي سياهچالي محو توي دلم مي سيالي لرزيد آن روزها هايم هم مي دست
  . . . تا  برق لرزش سياهچال دلهره: شد  و هي تكرار مي رفت تا سر اين برق از دل مي سريد توي سرم رقي ميب

مبارزه بود و مهر ورزي بود و همه  تو بودي تنها مقابل ِ من م بودا ات مقابل مردانگي تمام ِ مردانگي آمدي شب مي
   بود چيز كامل

  آسايي ِ مبارزه و  تن نسيگار بود حتم

   افزاي ِ مهرورزي اي شادي جرعه

 سيگاري، بهمن حتي و جرعه اي، آب حتي

  . . . تا  بيگانگي آشنايي مبارزه مهرورزي: شد  و هي تكرار مي

  

  صبح مي رفتي

 

 اعماق وجود اي شيرين و اكتشافي تازه از هي من بودم و دلهره

 اعماق ترسناك ِ وجودمان

 ترسيدي . . . تو. . . و 

 

 آنان ات را از گيرند و تو نداشته شان را از تو مي ها نداشته زن

  تو بازرگان شدي و من سرباز ماندم



16  

 

  پستان

  

 ومش مي هاشان را تهوع ام كنند باز با دخترهايي كه پستان خواستند ازدواج

  پسر هستم كه هنوز به تو باشم سگ ،دمميمون ش ،اسب شدم

 

 كشي نفس مي گويي و روزهايي را رسم كنم كه از هزارافسان مي توانم هنوز مي

ونگهك مي گرماييل ك،سشوي كم رخنه مي ارماييل و تو كم ،شد و ارنَو  

 

  رودخانه پشت سد 

  ام نشسته با خيال تخت

 

 اي تو بيگانه رخنه

  شويم امروز فردا تماشايي مي
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  كرج

  

  هواي كرج اينطور آغشته نبود ديروز

 

  نزديك تهران يا هر جاي ديگر

 

  امروز اما

 

  اند  تهران و حومه آغشته

  تو به

 

 بينم درخت را كه مي تازه هاي اين زير بغل

 صاف است تتازه اس

  پري بارفيكس مي كه انگار، مرطوبموهاي سبز 

  

 ات عضلات كشيده

 معلوم بود

  

 نيلوفري شدم توي خودم

  هم عمود

 

  كنم امروز درد مي

 

  اينجا كرج است

 

  بيست قدمي تو
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  قيچي

 

  
  با قيچي 

 كند روشني را قطع مي لامپِ برق سيم

  اش كند  تا خاموش

 شود مي كوبيده و به ديوار

.  

  اشخاله خود را از ايوان منزل

  اندازد اش مي به حياط منزل خاله

.  

  دهد كارهاي قشنگ ديگري هم انجام مي

 كاميار

.  

  سوزن دارد كه با تيغ و چاقو و دوست مي

  كند زخمي بازي كند و خود را

. 

  زيبايي زخمي دستان زيبايي دارد و چشمان

.  

  شناسم يا نه را مي تنفر از من مي پرسد

  

  را مي شناسم يا نه تنهايي پرسد از من مي

  

  ببخشد كند مي تواند كسي را كه به او بدي او نمي

  گويد خودش اين را مي

. 

. 

  يازده ساله بودند سپهرو كاميار

  دبستان چهارم كلاس و در كلاس هم

  شان بودمعلم پدر سپهر

 با كند بازي داشت ر دوست ميپدر سپه

 بدن شاگردان  جاهايي از
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. 

 كرد سپهر تصور مي جاي به كاميار خود را

  خواست بخوابد هر شب وقتي مي

. 

. 

. 

  استتيمارستان  ،سپهر

  

  

  

  است هدو سال و او بيست

 سپهر هاي پدر ِهم بازي كاميار و چند نفر ديگر از

 كنند  با قيچي سيم برق را قطع م

. 

  هرروز

. 

  هميشه تا
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  غرور

  

  علي با من حرف بزن

  

  تنگ شده  دلم برايت

  

  شبي را كه ي كنم خاطره مرور مي

  خواني مثنوي ي پس از جلسه بار اولين براي

 رضا  ي مان را از خانه مسير مشترك

  طي كرديم بهشت تا چهارراه

  

  شديم ما مست مي و رضا مثنوي مي خواند

  كردي مثنوي مي خواند تو به من نگاه مي رضا

  كردي نگاه مي خواند و تو به گردن من رضا مثنوي مي

  تو ي خواند و نگاه عاشقانه رضا مثنوي مي

  خورد بر روي تن من سر مي

  

  باره و يك تاب نياوردم خواند و من رضا مثنوي مي

  ام خيره شده بود تنه به چشمان تو كه به پايين

  سرخ شدي تو م نگاه كرد

 

پس از  بار چندمين براي شبي را كهي  كنم خاطره مرور مي تنگ شده دلم برايت علي با من حرف بزن
  مان را مسير مشترك خواني مثنوي ي جلسه

 رضا  ي از خانه

  تا چهارراه بهشت
   طي كرديم

 

  شديم و ما مست ميخواند  رضا مثنوي مي

  كرديم خواند و ما به هم نگاه مي مثنوي مي رضا

  شديم  خواند و ما در هم غرق م رضا مثنوي مي

  محمدحسين ي دوستانه نگاه خواند و رضا مثنوي مي

  خط ممتد نگاه بين ما را قطع كرد

  شديم ما هردو سرخ

 

  علي با من حرف بزن

  شده است دلم برايت تنگ

  شبي را كه ي خاطره كنم مرور مي

  خواني مثنوي ي پس از جلسه بار آخرين براي
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  رضا ي مان را از خانه مسير مشترك

  تا چهارراه بهشت طي كرديم

  

  شدند ها مست مي خواند و بچه رضا مثنوي مي

  خواند و ما هردو خيره به زمين بوديم رضا مثنوي مي

  بزرگي غم هردو در خواند و ما رضا مثنوي مي

  خورديم طه ميغو

  حسين غمگين محمد صداي خواند  رضا مثنوي مي

  او گفت بدون علي. را قطع كرد خط ممتد احساس بين ما

  . اين مكتب لطفي نخواهد داشت

  تعطيل رود و ما جلسات خود را تا سه ماه بعد مي ماه عسل علي به

  كند عادت شكنيم تا علي به زندگي جديد مي

 

  علي حرف بزن

  شده دلم تنگ

  شبي كه ي خاطره

  مثنوي خواني ي براي اولين بار پس از جلسه

 رضا  ي مان از خانه مشترك مسير

  تنهايي به تا چهارراه بهشت

  

  گريست او مي. خواند رضا مثنوي نمي

  آن شب شوم را برامان ي خاطره محمدحسين

  شبي را كه پدرزن نا مردت. كرد تعريف مي

  محل بيرون ريخته بودند لاه اد زده بودد ت آمده بودا به در خانه

  ندارد غيرت علي ،او گفته بود

  علي مرد نيست

  نكرده است راضي علي سه ماه است دختر مرا

  گيرم طلاق دخترم را از او مي من

  دست هم نزده است حتي علي در اين سه ماه به دخترم

  علي را و غرور علي را آن نامرد دخترش را و آبروي

  برده بودبا خود 

  

  ت را فشرد يگلو رحم بود طنابي كه چه بي

  سردت نيست؟ خاك علي بگو آنجا در زير

 

 

  علي با من حرف بزن

  دلم برايت تنگ شده است



22  

 

  
  گنجشك

 

  

 روزها سرشار از خوشي بود آن

 روزگار خيدچر يم بوديم و

  

  خود كرديم از سفر  سفري بود آن سفر كه در آن

  

  بود كه تو هاي گاه به گاه خميازه

 اتوبوس در دل شب و در دل

 كرد و مي شاد دلم را

 خواب داد كه نويدم مي

  و تو را در خواهد ربود

 

 بودم شد آنچه كه منتظرش

  من ي شانه اختيار علي بر بي سر

  

 هاي آرام توسنف لذتي بود علي حس كردن

  تو پيراهني  نيم نگاهي به اولين دكمه

  كه گلويت و مثلث زيباي

 بود تپش با ضرباهنگ قلب نازنينت در

  دغدغه آرام و بي

  

  صبح بود و اتوبوس در حركت

 كردم گاه به گاه مي سرفه من

  

  ي روشن كرده بود آنجاسيگار كسي

 ته اتوبوس 

 با او دعوا كردي

  قلدري بود
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  تو ناك آتش و عميق هاي ولي نگاه

 هميشه كار خود را مي كرد

 سيگار خاموش

 

 نيستي تا ببيني كه

  كشم علي چه سيگار به سيگاري مي

  

  

 كرديم و گردش مي

 ات زير سايه كردم گردش مي

 كه پاسبانم بودي

  

 روي گنجشك ي  فضله

 لباس من

 يادت هست؟

 كردم را عوض مي پيراهنم بايد

 سرا برگشتيم تا ميهمان

 آمدي تا داخل اتاق هم تو

 چرا؟

  تا من پيراهن عوض كنم ؟

  دانستم كه يآمدي ولي م

  گذاشت نگاهم كني نمي شرم

  

  درم مي مي بيني چه راحت

  مان را اي را كه هيچ كدام پرده

 بودن در روزهاي خوش با هم

 اش نبود دريدن ييارا

  اي از شرم و پرده

 زخمي حيا بود كه بود بين دو روح

 

 زمان باري است ناي دهشتدراز
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  اش خورم مي  كه فرو

  خوش با گذر گاه به گاه خيالات دورِ
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  شيون سگ

 

  
  طناب با يك شهرداري كني جمع به سپر عقب ماشين آشغال بسته بودندش

  نحيفش گردن اش زده بودند به كه گره

  

 اش بريده هبريد هاي و او با شيون رفت ماشين به آرامي مي

  نااميد  كرد و جست و خيز مي

 رهايي كرد براي تلاش مي

. 

 تنومند مرد پشت سر او دو

 هايي در دستقچما فاتحانه با

 بيرون آمدند از كوچه

 زشت بر لب با لبخندي

  كه 

 اند شده موفق ديگرباره

  خود را زبوني و كينه ضربات

 ديگري بكوبند نحيف بر سر موجود

  بي دليل

 

 كنند مستي خر و

 خود دلاوري از اين

 شان رازندگي گاه كرده اند پاك كه

 زوزه از زشتي و

. 

  زير كنم چونان سگي شيون مي

  دوست صورت سيرتان ِ ضربات كاري دشمن

 كه زندگي را

  هاشان فهمي - خر با ضربات سهمگين ِ

  خود دلخواه به

 خود به خيال ،كنندهموار مي 

 و هر سگ رنجوري كه

 شود اش بلند هاي شبانه زوزه



26  

 

  هكوِش به

  

  ماند از ي نصيب نميب

 شان هاي زهرآگين نوازش

. 

 دلم شكسته است علي

 نباشم سگ باشم يا

 دلم شكسته است

. 

  سرش خوني بود

 از ضربه اي كاري و

  لنگيد مي پايش

  رفت ولي مي

 ربراب چون ياراي ايستادگي در

 ماشين شهرداري را نداشت ي اراده

 رفت مي

 آن شد به دنبال يا بهتر بگويم كشيده مي

 خودت را ببين

  كشان كه كشان

  كه خواسته باشند طور هر برندت مي

 دانند چون برترند و مي

 دانند اند و مي و درست

 

  كشي اين تو هستي كه زوزه مي

 آدميان برترِ درست وي  در جامعه

 جايي نداري

  مرگ علي عزيز متعفن راتخاط

 هاي عزيز و علي

 امماشين زندگي تلنبار شده است پشت

 اند ام بسته مرا به زندگي

 اجبار با طناب

 شان سمشنا و كساني كه نمي

 برند  را پيش مي ام زندگي

. 
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 دلم شكسته است علي

 نباشم سگ باشم يا

 دلم شكسته است

.  

  

 شد ماشين شهرداري وارد خيابان اصلي

  

 چند لحظهپس از 

 بود ترمز ي صداي تكاندهنده

 و جوي خون

 ام جاري شد شده متلاشي كه از بدن

. 

 انديش دگر تو بخوان

  صاحب انديشه همجنسگراي تو بخوان

 انسان تو بخوان
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  بال

 

  
  دارم سمن اطاقمو خيلي دو

 

  اش ديدم

  هنرهاي معاصر ي موزه درب در سياه و سفيد جلوي

 بود روي آن دو بال آويزان كه

  اي كه بزرگي هايي كه با با عينكي كه با شيشه

 اش را بپوشانند اطمينان از خالي بي قرار منتظر چشمان

 

 خيلي دوس دارم تحصيليم رو ي من رشته

 اش ديدم

 كه يي ي ا با سياه و سفيد كلاسور شيشه

 اش گرفته بود  بزرگ دستان در

 سخت

  اش بود نوزده سال زندگي حاصل كه

  خاكي كثيفدر اين 

 و كرد اش مي تنها چيزي كه خالي

  كرد و ش ميشپر

 داد مي پناهش

 

 دوس دارم من حرف زدن رو خيلي

 

 هاي چت پنجره كلمات سياه و سفيد در غرقه

 اش را كه سلام

  ديدند ميگذاشتند تا  بي پاسخ مي

 خورد هاشان نمي چرخي كير كه به كار

  معنا و هجوم كلمات سرشار از

  اش را خواهش و سرشار از

 ديدند نمي
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 كشاند يبا خود م را عصاهايش كه پسري نوزده ساله

 هنرهاي معاصر ي موزه به خانه و دانشگاه و

  

 هادي سوزاند يم چيزي دلم را

 كند يم سرافكنده ام را دنبو انسان چيزي كه

 بينم كوچك مي هر لحظه خود را

 بلند تو همت در مقابل

 اميدوار چلاق پرنشاطهادي همجنسگراي ِ

  بوسم مي ات را هاي انسان بودن بال

 و نبود ، لازمانسان بودن ، برايپا داشتن كه

  دانستيم نمي ما
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   مچاله

 

 روبروي من نشسته است

 با تمام نگاهش

 با تمام بودنش

 لرزاندم مي

 داند نمي

  

 بيرونم كرده است پدرم.  مانم امشب پيش تو مي

 ماند مي

  

 خشايار ام تهمشروب داري ؟ خس

  كشد سيگار مي

 اش شده است گرم

 اولين دكمه

  

 ميناهستم من عاشق

 مانم يمن بدون او زنده نم

 هدومين دكم

  

  روبروي من نشسته است

 اش با تمام مستي

 اش هبا تمام زيبايي كشند

 لرزاندم مي

 داند نمي

  

 شدم دو سال پيش عاشقش

 گفتم

 دارد او هم دوستم

 شوند چشمانش تر مي
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 آخرين پيك

 آخرين دكمه

 آخرين سيگار

  

 روبروي من نشسته است

  اش با تمام لختي

  

 اش با تمام بدن شوخ

 لرزاندم مي

 داند نمي

  

 است حالم بد

 دارم حالت تهوع

 آورد بالا مي

 است لخت لخت دراز كشيده

 زند ديگر حرف نمي

  

 سكوت

  

 بيست و سه ساله است

 شدم ده سال پيش عاشقش

 نگفتم

 داند نمي

 كنم  تا صبح نگاهش م

 كشم سيگار مي

 كنم نگاهش مي

 رفته است

 بوي او

 اتاق

 زير سيگاري
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 و

 من كه

  ما براي بار هزارم مچاله شده
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  كمپرسور

 

  
 كه اين يك حقيقت است

 از ديشب تا هميشه

 پيش ما نيست اصغر ديگر

  خواهي تو باور نكن مي

  

 آن چشمان غمگين

  آن دهان هميشه بسته

  دور دست هاي خيره به آن نگاه

  آن دستان پينه بسته

  خون و آن دل پر از

 ديگر پيش ما نيست

 خواهي تو باور نكن مي

  

  زندگي تو چه بود راز

  بيست و پنج ساله ؟ جسد ِ

  بودن دهانت چه بود وقتي بسته راز

 خاطرات دوستانت از

  گفتند گاييدن دوست دخترهاشان مي

 ماندن چشمانت چه بود وقتي خيره راز

 جان پدرت با مشت و لگد به

 افتاد؟ مادرت مي

  گرفتي در كارگاه كمپرسورسازي؟ آتش چرا

 چرا ؟

 كردن چرا دستانت را براي خاموش

  كوبيدي آتش لباست به بدنت مي

 ؟ بريزد تا گوشت دستانت بسوزد و

  هاي لخت چه كشيدي وقتي استخوان

 ؟ و بدون گوشت دستانت را ديدي
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 گوشت پزشك تو ندانست كه پيوند

  آتش گرفته است اشدل براي دستان انساني كه

 دهد جواب نمي

 بزرگي گفت زخمي به پزشك تو مي

 داري ات چندين سال در معده

   شرب ي زخمي كه به نظر او زاييده

 بود خمر بيش از حد

 و به نظر من

  درد شرب بيش از حد ي زاييده

 گفت پزشك تو مي

  آوردي مي دوام اگر يك شب ديگر

  ماندي مي

  گويم ولي من مي

  بود مرده پيش ها اصغر مدت

  

 خواهد رفت ام به سلامتي اصغر بالا پياله

 كوه را ندارم ي رسيدن به قله توان كه وقتي ديد من

  م را گرفت و بلندم كردا كوله پشتي

  

 امروز بازوانت زير خاك

  خواهند شد مدفون

  ندارم ياراي سخن گفتن
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  زنجان

 

  
  ساعت سه بعد از ظهر زنجان بودم

  تبريز سوار يه ماشين شخصي شدم تا بيام

  يه پيكان سفيد

  راننده هم سن و سال خودم بود                    

  تر از من خيلي شادتر و سرحال

  كرد گرما اذيتم مي

  يه سيگار با همديگه روشن كرديم

 خوشگل داشت ه بود و يه دختراحمد ازدواج كرد

  ماشين عكس دخترشو زده بود بالاي ضبط

 و اونور ش تبريز بود مسافر مي برد اينور هخون

 داشت ميرتو مسير برگشت مسافر سر راهي ب

  خوند و ما داشت مي عاشيق اولدوز

  زديم ولي از هر دري حرف مي

  مون هرد ي هاي اون با خنده حرف ي آخر همه

  هاي من حرف ي و آخر همهشد  تموم مي

 با آه كشيدن هردو

  ساعت هفت نزديك تبريز بوديم

 .بود خانومش .موبايلش زنگ زد

 هم حرف زد بعد از خوش و بش با خانوم با دخترش

  مي زد محبت تو چشماش و لحن حرف زدنش موج

  تو اوج لذت بود

 گرفت بعد دوباره خانومش تلفن رو

  احمد بهش گفت

 مي رسم ست كن نيم ساعت ديگهشربت آبليمو در

  و بعد خنديد... ديگه ... و 

 و يه چشمك به من زد

 نيم ساعت بعد نشون بده ه منكرد كه ب خيلي حال مي

 آبليمو ش بعد از خوردن شربت هتو خون
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 رسه يش م به اوج خوشبختي

  روشن كردم پياده شدم و يه سيگار براي خودم
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  تراشكاري

  

 كنم نيگاشون مي بالا ز اينا

 گرمه هوا اينجا توي دفتر

 سرده پايين تو كارگاه

 جوونن

 جوون خيلي

 حتي نوجوون

 هنوز ريش در نيوورده روزبه

 ،چرا توحيد

 تراشكارن 

 واسه هم خندن مي

  كنن عصرا باهم كارشونو تموم مي

 شن  تر مي رك و دستاي روغني خوشگلبا صورتاي چ

 رن رخكن مي باهم

 نكه تو كارگاه كنن اين چن ساعتي مي زندگي باهم

 هر روز

 كشم مي سيگار

 مث يه عقاب مواظبشونم

 تونه اذيتشون كنه؟ كي مي

  هيچكس
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  دريا

 

  

  

  خوردند مي تكان هاي مسعود شانه

  دانشجوياني را كه اش گاهي توجه هق گريه هق

  كرد ولي گذشتند جلب مي ازآن جا مي

 بودم با ديدن من كه در كنار مسعود نشسته

 شدند رد مي آرامي به

  هاي شاخه بين ديدم كه سياهي كلاغي را مي

  آلود درخت روبرويي زنداني بود وهم

 ها رفتم قار كلاغ به گذشتهو همراه با قار

  

 من و... مسعود ... حميد 

  بودند غريبه حميد و مسعود در شهر من

  غريبه خود ومن هم در شهر

  داشت ي داشت كه اي كاش نميبرادر حميد

 

 )شدوست برادر( و كورش برادرش... حميد ... مسعود 

 كردند با هم زندگي مي

  در شهر غريب من

 

 دريا را با خود پاكي زيبا بود حميد و

 بود به شهر غريب من آورده

  بود نمايان اش با هوش بود و غمي در چهره

 

  سال سوم بودند ،كورش و برادر حميد

  دانشگاه در همان ،مسعود و من سال اول ،حميد

  

  كردي مي خلوت شان اگر شبي با حميد و مسعود در خانه

  شنيدي ي زنان و دختراني را مي صداي ناله
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 ي كورش و برادر حميد گونه بيمار وبشكه زير ك

 گرفتند مي اجرت شدند و مي خرد

  

 خورد مي تكان هاي مسعود هنوز شانه

 مديكي براي خو سيگاري روشن كردم و به او دادم و

  

  شد هوا داشت تاريك مي

  رفتم ها همراه با دود سيگار به گذشته

  

  ترم سوم بوديم

  

  حميد همان حميد گذشته نبود

  ودافسرده ب

  زد حرف نمي

 از من دور شده بود

  كرد مي پنهان را با ديدن بعضي از دانشجويان خود

  خزيد اي مي به گوشه

  فهميدم و نمي ديدم من مي

  

  امروز فهميدم

 چاره  كشيدي حميد بي يزجر چه

 ي كوچك من پرنده

  

  مسعود تعريف كرد

 و افتاد نبايد اتفاق مي هآنچه را ك

  لت هستشما باور كنيد كه عدا

 هست و عشق نيز انسان

  

  مسعود گفت

  روزي حميد در خانه تنها مانده بود

 برادر حميد ساعت سه بعد از ظهر بود كه همراه
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  برگشتيم نيم ساعت زودتر از هميشه به خانه

  به آرامي داخل حياط خزيديم

  خواستيم حميد را بترسانيم مي

  پاورچين تا كنار پنجره رفتيم

  پنجره باز بود تابستان بود و

  آرام داخل اتاق را نگاه كرديم

  لوليد حميد وسط اتاق در خود مي عريان بدن

  زد نفس مي و نفس

  كرد اش بود و آن را در خود فرو مي دستان در چيزي

  شده بود اش بسته بود و سرخ چشمان

  حاكم شد سكوت سنگيني بين من و برادر حميد

  ام را گرفت رادر حميد دستبيرون بروم كه ب آرام من خواستم

  و گفت

  لازم دارم شاهد من 

  

  حميد صداي ما را شنيد

  
  وحشت كرد

  اش را پوشانيد بدن اي كه رويش خوابيده بود با ملافه

  عجله داخل اتاق برد كشان و با برادر حميد مرا كشان

  ملافه را از دستان حميد بيرون كشيد

 و ... ستيمدون و ما نمي پس تو كوني بودي : گفت

  ي زشتي كرد خنده

 حميد را ببينم آلود توانستم چشمان اشك نميمن 

 اش افتاده بود برادر پاي به وقتي لخت و عريان

 كرد و التماس مي

  

  ام تعريف كرد و مسعود براي

  افتاد  نبايد اتفاق مي هآنچه را ك

  شما باور كنيد كه عدالت هست و

  هست و عشق نيز انسان
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  از آن شب به بعد :مسعود گفت 

  ش ي دست برادر بازيچه حميد

  و كورش 

 السكوت افتادند و از او حق حميد مي جان ودختران اجرت بگير به كه به جاي زنان و جانوران پليد ديگري بود

 گرفتند مي

  

  شب شده بود و من و مسعود

  سرگردان و منگ  و بي پناه 

  گشتيم غريب مي هاي اين شهر در كوچه

  اش كرديم ديم وروشنشمعي خري

  به ياد حميد 

  خود كه در شهر

  آويز حلق ،گرفته بود آرام ورزيد يكنار دريايي كه به آن عشق م
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   روي من مطرب مهتاب

 

ي منرو مهتاب مطرب  

دوستت دارم و. ولي خواهيم داشت. هنوز مهمان نداريم  

فتگاين را هميشه به تو خواهم   

مرا تحريك ي حس لامسه ههميشاند كه  چشمان تو چه شنيده  

كنند؟ مي  

 آنچه شنيدي بگو

ام شده روسپيمن عاشق يك . كني  دانم كه شبگردي مي مي  

ه بچيدي بگوچدوش ز گلزار او آن  

 

از بيمارستان براي تو آوردمش. ره خشايائگفتي اين داداش تو تو  

ببين... ببين چقدر دوستت داره . ببين چه خوشگله  

 

از جنس. ي كه او از من استكردي ثابت كن تلاش مي   

واين صورت ظاهري تلاش تو بود. براي من است . من است  

 

خواستي امنيت عاطفي خشايارت وامنيت جسماني مي  

و اين صورت مياني تلاش تو بودات را حفظ كني  كودك تازه  

 

 تمام تلاش تو اين بود كه همه چيز مرتب باشد و تو عاشق

عاشق من نيز بودي و نهمزماات شده بودي و  كودك تازه  

خواستي همه چيز فقط مي. گفتي خشايار و او برايم فرقي ندارند  مي  

واين صورت باطني تلاش تو بود. همينطور سر جاي خودش بماند  

 

و... بهم بده يه سيگار . سيگارهام تموم شده  
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 با حميد ِ پرنيان

 

 
 گاهي جاري شده اين نجوا از دل به زبان

 

ات دارم دوست  

 

اند ها آينه پنداشتم كوه مي  

 منتظر بودم هميشه

ات دارم دوست: كه بشنوم    

ام ها را دوست داشته داني من هميشه كوه تو كه مي  

 داغلار باشي دومان دي

ام پياله شده ها هم من با كوه  

 با تو

 

ها هميشه آينه نيستند يا كوه ،داني حميد مي  

ها هميشه كوه نيستند يا آدم  

 يا

. 

. 

. 

دانم حميد نمي  

ها ربط دارد ؟ داشتن خيلي به خشتك ِ آدم دوست  

دانم كمي ربط دارد مي  

 ولي فقط كمي، نه ؟

 بگو كه فقط كمي ربط دارد

. 

. 

. 

ام داني حميد ؟ من بزرگ شده مي  

بندي كنم ها را دسته توانم آدم و حالا ديگر مي  

ام بزرگ شده، بيني كه مي  
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اند ها دو دسته آدم  

ات دارم گويي دوست كه ميي اول  به دسته   

برد فوري دست مي  

كشد پايين اش را مي خشتك  

زند و لبخند مي  

ماني و تو مبهوت مي  

آيد و صداي له شدن ِ چيزي مي  

. 

. 

. 

گويي يي دوم كه م به دسته  

برد فوري دست مي  

كند اش را وارسي مي خشتك  

اي ؟ تو كه دست به خشتك اش نزده  

 نه

 مطمئن كه شد

 فرار مي كند

 و تو باز مبهوت مي ماني

آيد، اين بار صداي ِ شكستن و باز صدا مي  

 ترك خوردن

. 

. 

. 

ام من اشتباه كرده  

. 

. 

. 

 اين روزها

ام حميد دلتنگ ِ آينه  

. 
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 كوچ

  

 
خواست بغلت كنم ننه اي كه دلم مي  

ت هخواست انگشتامو بكشم رو خطّاي پيشوني ِ خستَ اي كه دلم مي  

 خطاّشو وا كنم

گيره گفت ننه پاشو ببينيم اين كي زن ميعمو   

 ننه درد داشت

ش هعرق كرده بود اون پيشوني ِ خست  

خواست گريه كنم ننه اي كه دلم مي  

خواست پاشي باز برام چايي بياري اي كه دلم مي  

 چشاشو به زور باز كرد

" گيره ايشاللا مي. . . ايشاللا   " 

 بست

 فردا

 رفت

نهبينم تا بميرم ن چن تا مرگ مي  

كنه وزن نگاه آخرِت داره خوردم مي  

 كجا فرار كنم من آخه

. 

. 
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  سلوك

  

ز فرقت تو سالهاام  نفس نفس زده  

ييسودارخ تو  يام ب زمان زمان شده  

 )امولان( 

 

برو ،قفس نينفس بزن در ا نفس  

خطر يب يها ِ جرقه يقوط دهيله نيا يخراش يتند تند م چه  

ثمر يب يها شعله  

كن فوت  

برو ،دوباره فوت كن ،ده زياُفت و خ مجال  

ِ خود گيتا كه بشكنم سكوت ِ مرگبار ِ زند   اند باز كرده حمله  

 

ثمر بده ،تخم و تَركَه پخش كن ،مرد باش  ريو سامان بگ سر  

 

ام بسته يِ پا نيروح ِ شرمگ مكند مدا يمچاله م "ازدواج كن  "پتك ِ  و  

؟يا دهيشن   

نفس بزن سنف برو  

ده زياُفت و خ مجال  

قفس بزن ي چهيچنگ ِ التماس بر در دوباره  

فوت كن برو دوباره  

اعتماد از ترشحات دل يچه تارها ،زمان زمان شدن نيا در  

 

ام به اعتبار دوستان دهيتن  

ياعتبار مهر و نوع دوست به  

چه گندها ،ها  بيچه س ،ها  كشك چه  

برو ،نفس بزن كيو  ايب ،بده امان  
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بيصل  

 

كشم يم گاريس پنجره اركن  

گذشت هفته كي  

يديام خزكنار  

 آرام

ار؟يخشا يداراف  يب  

 

سر خوردام  نگاه  

 

 نه

. 

. 

. 

توشدم با  مواجه  

تو با  

 مرد

يا شكستهكه  تو  

ام با تو مواجه  

اف؟ يب  

 من؟

ام كنند؟ پاره پاره كه  

مبردارام را  جسد مثله شده كه  

 و

شوم؟ گم  

اف؟ يب  

 من؟

. 

. 

. 
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كشم يم گاريس پنجره كنار  

گذشتهفته  كي  

يديخزم كنار  

 آرام

هبهترآزاد؟ آره  بازار  

م سر خوردنگاه  

....... 

م سر خوردنگاه  

. 

. 

. 

شدم مواجه  

تو با  

  مرد

م راوجودتوانستم  يم كاش  

قطره قطره  

  قطره

. 

. 

. 

خواهم ياف نم يمرد ب نه  

ِ بند ِ من شدن يبند از  

اليخ يها شدن بافه گم از  

ام خسته  

يا كه شكسته تو  

. 

. 

. 

سوراخ هست يبخواه تا  

دانم يم  
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فراخ يها تن  

يرو ادهيپ يبرا  

 گردش

 ورزش

دنيدو  

يحت  

يسوار اسب  

هست يبخواه تا  

بروم يهم حت ورتمهيتوانم  يم  

فراخ يها تن يرو  

فراخ يها تن يتو  

دانم يم  

. 

. 

. 

يا كه شكسته تو  

 بدان

توام با  

كه هست يمرد نجايا  

دخواهد گردش كن يم  

 اما

ناك هوس يها تن يدر فراخ نه  

ييتنهانه به  و  

خواهد يم آرامش  

 و

هم دلهره  

. 



50  

 

. 

. 

آرامش دِاشتن نه  

 

نداشتن يدلهره  نه  

. 

. 

. 

گاريس كي دنيكش آرامش  

مرد كي با  

از كوره راه جلجتا و گانوسا ييجا در  

 و

گاريس كي دنيكش ي دلهره  

مرد كي با  

نوساجلجتا و گاكوره راه از  ييجا در  

. 

. 

. 

هشتاد و هفت بهشتيو نهم ارد ستيب  

  ) هشيمربوط م يدوام چند ساعت شاعر و هيبه . بمونه ادميكه  سمينو يخودم م يرو برا نيا(
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  شادباش نوروزي 

  
 از ما به شمايگان

 جهت اجازت تحويل سنه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج به شش

  

 رعاياي كمترين ما

 وبنوشيد و خوش بنوشيد 

 شاد و زيبا باشيد

 تان و امسال نيز چونان گذشته گوييم شادباش مي

 فرماييم تا اجازت مي

 تان را با شادي و اميد تحويل نماييد سال

 الحال شاد باشيد ماضي و مستقبل را بگذاريد و في

  مان به سر مبارك) خاك آب آلود(تا ببينيم امسال چه گلي 

 خواهيم گرفت

 ا تمام دلو ب نهفت سين بچينيد حتم

 تان نعمت اين دستوري است از جانب ولي

 جهد و در تمامي اوقات در  دوم امر همايوني اين است كه به جد و

 باشيد و) الامكان درازمدت يا حتي(جستجوي منابع شادماني جاوداني 

 اش طي طوماري اين كشف را به محض يافتن

 به دربار همايوني گزارش دهيد

 سالي پر از شناخت براي ذات همايوني خود و  از درگاه خداوند جل وعلا

 سالي پر از شناخت و اطاعت براي تمامي رعاياي دور و نزديك

 نماييم  مسئلت مي

 اميد كه با تاييدات ذات ذوالجلال پسران نيك سيرت روز به روز

 تر شوند  تر شوند و بن كل جماعت پسران زيباتر و لخت نيكو سيرت

 آمين يا رب العالمين

  و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج خورشيدي بيست
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  خزش

  

 ام هئكنم باز نش مي فكر

 دونم چي خواستم چيزي بنويسم ولي نمي كنم مي ميفكر 

 دونم كجام  نمي

 كنه  دندونم درد مي

 خيلي 

 شه ؟ بالاخره كي تموم مي

 دونم  نمي

 نگاه

 حسرت

 سر خوردن

 افتادن

 پا شدن 

 كي؟

 دونم نمي

 ره اونطرف  اين صفحه كليد هي داره مي

 كنم دارم مثل زندگي تايپ مي

 معلق

 منگ 

 گنگ

 نامعلوم 

  به سختي
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  درخت

  

 ايم جام شوكران را آماده كنند فرموده

 آماده به گوش باشند رعاياي عزيز 

 تان داريم نباشيم هم دوست ما

 پس خواهيم بود

  

 مان اجابت شده است دعاي

 يتعاليدر درگاه بار

  

 دلپذيري داريم دلربا

 تن ازجنس نور و دل از جنس ما

  

 ها كه و دانستيم در اين سياهي

 ايم ايم خواسته همواره آنچه را داشته

  

 بدانند رعاياي كمترين كه

 الحال هستند خواهند في آنچه مي

  درخت خواهيم شد و هستيم نما احتمال
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  اضطرار 

 

  
ضطرّ االم ن يجيبَالسوءام عاء و يكشفذا د 

 آغاز فرموديم

 مان را همايوني سالي ديگر از ديرسالي ِاستهلاكيِ

 مان مستهلك شود بودن تا تمامِ

 زمان ي در اين گذار ساينده

. 

. 

 مان  اين همايون ورود را بر تمام رعاياي معمولي

 فرماييم  شادباش مي

  

 به يمن اين گذار سوزناك 

 عايا به تمام رعايا شادباش بگويندفرماييم تا تمام ر امر مي

 باش عرض كنند  فرماييم تا تمام رعايا به ما شاد و امر مي

 و همينطور تمام احشام و نباتات و جماد و

 كل موجودات من الغيب و الشهاده

 عرض كنند/ به همديگر و به ما شادباش بگويند 

. 

 مان گرفته است گيري در اين سر پيري هواي معركه

. 

 پذير فرماييم تا شيرين پسري دل امر مي

 از عوالم غيبي آشكارمان شود 

 تا ما عاشق شويم

 ديگرباره

. 

 هواي عاشقي داريم بدجور

 اي كه

 به ما كه

 در اضطرار هستيم بدجور 



55  

 

  فرم  كنيم بد و صدايت مي

 دهي جواب مي

. 

. 

. 
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  ادرد پ

 

 مانبراي حميد عزيز به ياد مادرها

. 

. 

 يادم آمد اين نخستين تابستاني است كه

 توانيم كولر را به درازاي يك شب مي

 روشن بگذاريم

 بي آن كه نگران پادرد مادر باشيم

. 

 اين كلمات ساعت يازده شب

 بر سرم فرود آمد پتكيهمچون 

. 

 برايم فرستاد حميد پرنيان

. 

  رفت؟  نگفتي و رفت هان

. 

 كشيم  كه مي پنهانيدردهاي 

 وطندر اين 

 مان  در خانه

. 

 شدم مادر نمي بزرگكاش هيچ وقت 

 بگويم دروغتا به تو 

 شدم كاش هيچ وقت بزرگ نمي

. 

. 

 كه  ام ايستادهاينجا در جايي 

 بخش تو هم  حياتحتي نوازش 

 كارسازم نيست

 ام گذشته مرگمن يك قدم از 
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. 

 مادريك قدم 

. 

. 
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 غما ا

 

 درود

. 

. 

. 

 مديد مدتي در اغماي همايوني به سر برديم

. 

. 

 

 تن همايوني بس به زاري و 

 جان شريف بس به نزاري گراييد

. 

. 

 

 باش حلول سال نوي خورشيدي دشا

 نگفتيم رعيت را 

 زيرا كه اين حق ماست كه بگوييم يا نگوييم

. 

. 

 نگفتيم

. 

. 

 ي امور ملك و رعيت و احشام و نباتات را اداره

 د مدت در اين مدي

 به خداوند جل و علا واگذاشتيم 

 زيرا كه غير از وجود واحد حضرتش 

 فرساي  كسي را ياراي انجام امور طاق

 حضرت ما نيست 

. 

. 
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 در اين صباح ميمون ربيعي

 بر تخت همايوني تكيه دادن فرموده

 و فرمان راندن خواهيم فرمود

  تا اغمايي ديگر

  

 الي يوم القيامه 

. 

. 

 الممالك را جاي قدرداني استديدارهاي باربد

 كه گاه و بي گاه بر ما وارد شدند و

 خارج شدند

 با استيصال و قدري نگراني

. 

. 

 جنگجوي بزرگ سينا الفنج نيز

 مان بودند جوياي حال شريف

 شان خواهيم شد  جوياي حال

 بي شك

 منتظر باشند

. 

. 

 شما رعايا را همين بس كه

 تان هستامان هنوز بر سره سايه

 ي مخمور بزييد در اين سايهخوش 

. 

.  
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  بند كفش 

 

  
 آره

 ديدي و  تو اين حرفو حديثاي منو

 خنديدي و رفتي

 مولي من هنوز مردد

 كه ببندم يا نبندم

 بخندم يا نخندم

.  

.  

حرف و  تونم به تو و آره منم مي. خندم مي گي هاز سر مستون به همه از ته دل بندم يه روزي بنداي كفشم رو مي
، ت هگون به دنياهاي خيالي و بچه هات به رنگ و رو و لباسات هات به گريه به ناله ت كسي به غمت به بي ،حديثات

 مزه بيام  حال و بي بي ي بندازم و يه بعله ميلي و بي حوصلگي يه نگاهي از سر بي

. 

. 

. 

  آره ما دوستيامون 

 مون خالي نباشه  زندگي فقط برا اينه كه

 مث لباسن مث سيگار

 كنار جوبتو خيابون ش كنيم  له شده تف ه تيكه آدامس تا بجويم ومث ي

. 

. 

. 

 يه جورايي فرق دارن تو بيابون اين دوستياولي 

 كنم روز و شبم رو باهاشون سر مي يمن چطور بفهمي تا باشي هوسي بيگانگي و بي بيابون يبايد تو

. 

. 

   علف توي اين صحراي خشك بي

  ورم  ش غوطه يهدف سكوت و وحشت بيي كه من تو

  يه لبخند 

  يه روزنه 
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 كه به چشماي شما و شماها بي ارزشه

  آب  ي به قدر يك جرعه

 هحياتي

. 

. 

. 

  آهاي عزيز
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  لولش 

 

  
 مان را خشماگين آفتاب تن نازنين ي هسرپنج

 زير لحاف همايوني به تعريق و لولش واداشته بود

 به ناچار عطاي خواب ناز را بخشيديم به

 از از اوهامات همايوني ولقايي جانگد

 با خاطري رنجور رختخواب ملوكانه را

 شور خانه و مستراح شاهانه  و به مقصد شست

 ترك فرموديم

. 

 آفتاب را  ،به خاطر سپرديم تا به هنگام

 گوشمالي سختي بدهيم تا ديگرباره

 مان را برهم نزند  اوهامات آميزشي مبارك

 آن نازنين پسر آن هم به هنگام ِ نوازش اندام سيمگون 

 اش دانيم و نخواهيم دانست كه حضور عطرآگين كه نمي

 چرا و چگونه در اوهامات همايوني پديدار گشت

. 

 مبارك آن زيبا پسر ي به وقت صرف ناشتاي سلطاني چهره

 گشت مان زايل نمي نشين چشمان اي حتي از شاه لحظه

. 

 را مان رورش آرام و قرار شاهانهپهاي روح يادآوري لبخنده

 شوره و مان عوالم عجيبي از جنس دل گرفت و ته دل مي

 يافت آشوبه جريان مي پيچه و حتي دل دل

 مخصوص مبارك ي الغرض سوار بر درشكه

 فتق امور رعيت  و به سمت دارالسلطنه جهت رتق

 راه افتادن فرموديم

 آيد مان از زيارت رخسارمان خوششان مي مردم

 را و ما گاهي كه سر كيف باشيم كنند ما مدام تعظيم و تكريم مي

 نماييم تا بروند و شان مي چشمي عنايت ي گوشه

 ما بزيند ي عمري شاد در سايه
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. 

 مان را كور نموده بود و اما امروز اين آفتاب لامذهب كيف

 نگريستيم كه هيچ  عنايت به رعيت نمي ي لاجرم ما نيز به ديده

 شان رانديم نفرت نيز گاهي مي ي به ديده

  مان خنك شود دلتا 

  

 شد و لكن نمي

. 

. 

 آرايي روشن شد به ناگاه ديدگان مبارك با ديدن جمال دل

 كپ كرديم

 سورچي را امر فرموديم چهارپايان مبارك همايوني را بايستاند

 ايستانيد

 پيله  سروقامتي ناز در لباسي پاره

 مشغول حمل آجر بود روبروي عمارتي ناتمام

 فريبا با آن دستان زيبا و چشمان

. 

 غرق در تماشا گشتيم

 گردش نور در ميان اندام صورت آن زيبا پسر 

 عقل همايوني را بن كل خاموش نموده بود

 اش از ميان پيراهن پاره سايه روشني از اندام آسماني

 شد كه بن كل لا اله الا ديده مي

 . 

 ديديم اي مي مان لكه ولكن ته دل

. 

. 

 

 ود كهغمي در چشمان زيبايش نقش بسته ب

 نمود دار مي آرامش خاطرمان را لكه

. 

 مبارك را جمع فرموده ي به خودمان كه آمديم لب و لوچه
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 لا مقام هستيماو يادآور خود شديم كه سلطاني و

 شان همايوني نيست اين شيفتگي و شيدايي وي  و شايسته

 وارفتگي

. 

. 

 فتيميا با بررسي بيشتر آن حوالي دريافتيم آنچه را كه نبايد در مي

. 

. 

 

 اي مان روي چهارپايه مردكي الدنگ از رعاياي خرپول

  آبرويش تمرگيده بود و با چشمان هيز و بي

 نگريست آن مه پيكر را مي

. 

 مان را عيار هستيم چشمان رعاياي ما كه سلطاني تمام

 دانيم كه چگونه شناسيم و مي به خوبي مي

 نگرند به همديگر مي

 مخوفي را ي فتيم رابطهبنابراين با شم همايوني دريا

 بين غم نقش بسته در چشمان زيباپسر كارگر

 كار بسته در چشمان الدنگ خرپول صاحب و شهوت نقش

. 

 رود دستي سر مي مان دارد از قلم به مبارك ي القصه حوصله

 هاي فجيعي  گوييم كه چه صحنه پس نمي

 اي مخوف ديديم و از رابطه

 شنيديم و چه اخبار ناميموني از مخبران درگاه

 مان مان شكست از بودن چه دل

 توانيم لجنزار دل الدنگان خرپول را كه نمي

 گلزار بفرماييم و يا 

 زيباپسران كارگر را نداريم ي قدرت سرپناه بودگي براي دل آزرده

. 

 كنيم كه آلوده خاطرنشان مي پس در اين عصر غم

 ايم و هستيم و خواهيم بود و سلطاني تمام بوده
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 باشد و خواهد بود لطنت بوده است و ميكار ما س

 نوشيم تا نوشيده باشيم امشب نيز پس مي

 چون دوش و دوشين و

 پسركان لخت زيباي دربار را ي خواهيم نگريست رقص شبانه

 آتش ي در نور رقصنده

 بريم كه دوشينه و از خاطر مي

 بر بوديم و بري هم خوابي ديده بوديم و با سيم

 مان درك نموديم فتني از بودنعلي الصباح فجايعي ناگ

. 

 باربدالممالك را امر خواهيم فرمود طولاني شب را

 تر نمايند و طولاني

 فرمان مهم زندگي عاشقانه و رسوايانه ده ي شرب خمر را در زمره

 قرار دهند

 ملول گشتيم از اينهمه نوشتن

  والسلام
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  هرگز 

 

  
 تو جاده داشتيم با ماشين دوستم 

 رفتيم جايي مي

 رفتم ن با موبايلم ور ميم

 گرفت داشت سبقت مي

 ماشين جلويي يه كاميون مشتي بود

 رو گلگير سمت چپ نوشته بود

 هر آنكه از ديده برفت

 نوشته نفكر كردم رو گلگير سمت راست حتم

 از دل برود

 دوستم نتونست سبقت بگيره

 آروم برگشت سر جاي اولش

 بود رو گلگير سمت راست نوشته

  رودهرگز از دل ن
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 ساعت 

 

 بود عصر

 شدم  از مقابل دبيرستان طالقاني رد مي

 منتهي به دبيرستان پر بود از ي كوچه

 زيباپسراني 

 در دست  مدادپسراني 

 شان را عمركه روزي از روزهاي 

 سپري كرده بودند 

 شايدروزي مهم را 

  و شادپسراني زيبا و 

  غمگين پسراني زيبا و 

. 

 ه دفترچهء سوالات كنكور فردا بود ك

 را گرفتم و هشتادوسهسال 

 بودند كه غلطو  درستپاسخهاي 

 از دل كاغذ بيرون مي پريدند شتاببا 

 برادر كوچكم هنوز هم  آرامصداي 

 مي پيچدپس از يازده سال در گوشم 

 شب شده بود و مادرم با نگاهي معني دار

 مي پاييد ام

 شام خورديم 

 اي كوچك پيشم آمد بستهو مادر بود كه با 

  بوسيدام را  پيشانيو 

 بود دستانمو بسته در 

 پسر گلم فارغ التحصيل شده است

 كه كشيده است زحماتياين هديه اي است براي 

 ساعتي زيبا

 ساعت زيبايم را پس از يازده سال

 نكرده ام كه جدااز خود 
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 يادگاري است بزرگ اين ساعت مچي كوچك

 ه پرسيدبرادر كوچكم با لحني بچگان

 كي انگشترتو پس مي گيريم از بانك! مامان 

 برادر كوچكم هنوز هم  آرام صداي

  مي پيچدپس از يازده سال در گوشم 
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  مهدي 

 

 به سوي كوهساري رفته شايد كودكت

 تا بار بگذارد

 تيشه اي تب دار بردارد 

 بيايد

 ريشه ات را

 انديشه ات را: پيچش بيمارگون 

 از كف و خون و سياهي 

 از سفيدي از نياز و بي نيازي

 پاك سازد 

 بشكند ديوار نفس سركشت را 

. 

. 

. 

 به سوي كوهساري رفته شايد كودكت

 تا خانه اش را از دل تو

 تا دل كوه بلند سرفراز نيلگون پيكر

 بكوچاند 

 بماند

 برنگردد نه ؟ 

 نميدانم

 نمي خواهم بدانم نه 

  تو باور كن نمي ماند

 نيارد تا بماند

 الفتي سنگين و طاقت سوز دارد 

 كودكت با دل 

 دل تو 

 چشمهاي تو 

 بمان با چشمهاي منتظر 

 خيره به راه كودك معصوم لخت بي پناهت
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  هان بمان مهدي
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  دستمال سفيد 

 

 علي سال نو مبارك 

 يادم هست گريه نكردم  هنوز

 چه مي گذرد علي مردگاندر شهر 

 سياه شده است سياه زندگانشهر 

 چشمانم مي بينند اما تنها وقتي كه 

 كنارم مي نشيند  شيداگاهي 

 گاهي

. 

 چشم به راهت بودم همامسال 

 نيامدي

 شدم تنها ترامسال كه 

 امسال كه لحظهء تحويل سال نو

 قبرستان مارالان بودم نعش كشداخل 

 استاد را نيم ساعت جسد امسال كه 

 گذاشتم سردخانهبعد از تحويل سال داخل يخچال 

 تو نبودي و من چشمان باز استاد را بستم

 با همين دست ها

 دستهايي كه زماني

 استاد سازرا مي آموختند بر روي دستهء  سلوك

 هم گذاشتم روي چشمان اش  دستمال سفيديك 

 زدم گرهو از پشت سر اش 

 يكي هم روي دهان اش 

 همه گريه كردند

. 

 علي سال نو مبارك

 مي شوم خفهعلي دارم 

 يادم هست گريه نكردم هنوز

 و با دستمال سفيد بوسيدم فقط لبان اش را
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 آتش ناكبستم دهاني را كه زماني با سخناني 

 مرا به لرزه در آورد بودن اركان

 زنندهزخم من ماندم و انبوهي از خاطرات 

 هميشه كنارش باش

  كنار استاد

  

  

 

 او تنهاست

 تنها زاده شده

 او را به تو مي سپارم

 رهاييبه اميد 

  ي ديگر بدرودديداراي ديگر و  نشئهتا 
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  گراس 

 

  
 ما نوكر همتونيم 

 ما خاك پاتونيم 

 نكنين اينجوري نبوديم كه  نيگاهما رو اينجوري 

 اينجوري شديم 

 ما ميفهميم تون . آره داداش هاي گلم 

 ميرفتيم دانشگاه  ها اون اول

 ميگيم چيتيم بگيم كه ميتونس مث آدم حرف ميزديم 

 حالا چند تا پك كه به اين لا مذهب ميزنيم 

 ديگه ميريم تو عالم هپروت 

 زور ميزنيم . . . ميدوني . نميتونيم يه جك بگيم 

 تا دو تا كلمه رو سر هم بند كنيم 

  ولي نميشهتا كم نياريم 

 روزهايي بود كه از تهوع سارتر حرف ميزديم و

 حالي ميكرديم 

 ونديم و گريه ميكرديم حافظ ميخ

 حالا شديم همون سيزدهي كه از همه عالم به دريم 

 خدا پدر اون درخته رو بيامرزه كه به دادم رسيد 

 يادتونه؟. . . همون درختي رو ميگم كه انتخابش كردم 

 يه داداش گلم از ديدنم بهتش زد 

 نميدونم چرا ... يكي ديگه بهم نيگاه نمي كرد 

 يادش رفته بود بغلم كنه  سومي بغلم كرد چون

 يادم نميره كا بالاخره بغلم كردي داداش

 يكي ديگه كه از همه شيطون تره ازم ميپرسيد كه

 اسم عزيزهام رو عمدي انتخاب ميكنم 

 حالا چه فرقي ميكنه عمدي يا سهوي . . . يا سهوي 

 بگذر . من نشئه ام 

 داداش دختر بازم از ارتفاع هفت متري افتاده بود 

 بزرگ شده بود دعا ميكنم از جايي كه من افتادم و 
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 هيچكدومتون نيوفتين چون افتادن از اينجا

 ميكنه كوچيك آدمو 

 داداش بزرگه هم كه حسابي شرمنده مون كرد 

 همتون شيرين كام باشين 

  درود و بدرود
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 مبارك 

 

 عجيب نيست كه 

 نيست ام كسي دور و بر 

 در اين پارك قدم مي زديم  با همتي من و تو هميشه وق

 شلوغ بود  ماندور و بر

 عجيب نيست كه 

 من نمي توانم برگ درختان را ببينم 

 هميشه وقتي من و تو با هم در اين پارك قدم مي زديم 

 برگ درختان را مي ديديم 

 عجيب نيست كه 

 من سرد ام شده است  الان

 پارك قدم مي زديم هميشه وقتي من و تو با هم در اين 

 گرم مان بود 

 عجيب نيست كه 

 من حرف نمي زنم 

 هميشه وقتي من و تو با هم در اين پارك قدم مي زديم 

 حرف مي زديم 

 هستي مهمان و تو  نيم شب است

 در اين پارك سيگار مي كشم  تنهامن 

 تو امشب 

 براي اولين بار 

 ات مي خوابي  همسردر كنار 

  شيدا
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 ناخن 

 

 يروز هم مثل هميشه آمد و نشستيمد

 عادي نداشت مثل هميشه  حال

 كردم كوكساز اش را 

 گردش كردم و خواستم تا  اصفهانكمي در 

 درس اش را مثل هميشه تحويل دهد 

 تحويل ام داد دست و پاشكستهچيزهايي 

 و شرمنده بود مثل هميشه 

 گذاشتم  ميزساز اش را گرفتم و روي 

 ردم و براي خودم نيزسيگاري برايش روشن ك

 براي اولين بار بلكهنه مثل هميشه 

 سر صحبت را باز كردم 

 پدرش در پنج سالگي اش مرده

 در ساواك بوده شكنجهمادرش با مردي كه مامور 

 ازدواج كرده و او شش سال دارد 

 مي خواهد  بيستناپدري اش 

 چرا؟ 

 شكنجه اش كند  خواهد ميچون 

 بيست بگيرد تواند نميو او 

 چرا؟ 

 كه بيست نگيرد  ترسد ميچون 

 يكي از انگشتان  ناخنامشب ناپدري اش 

 پاي داوود را مي كشد و داوود 

 دوازده سال دارد امشب 

 نيست  دانش آموزفردا داوود ديگر 

 يك كارگاه چرم سازي است كارگر چون

 بسياري را مي شناسد داوود فردا  زمختمردان 

 رد ناپدري با مرض لا علاجي مي مي

 مادر و خواهران اش را شكمو داوود نان 
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 از ميان كثافت هاي پوست گنديدهء گوسفندان 

 ميكندپيدا 

 داوود سرباز است 

  مقدس خدمت

  جانبازي مي رساند رفيع و اين تقدس او را به درجهء 

  

  

 

 داوود در بيمارستان است

 و پزشكان مشغول بيرون آوردن 

 ستندداوود ه بدناز  تركش تكه هاي مقدس

 اش را به من داد كربلاديروز داوود پول زيارت . 

 برايش بخرم  سازتا يك 

 و امروز او شرمگين است كه 

 درسي را كه به روزگاران  نمي تواندچرا 

 فرا گرفته است فرو دهد 

 بكنم سيگار كشيدن بود توانستم تنها كاري كه من 

  امروز

  

  

  



78  

 

 مچ دست 

 

  
 عصر را اش ساعت چهار صداي خسته

 براي ديدارمان رقم زد 

 خود را در ميدا ن ساعت مي بينم 

 سيگاري بر دست و موبايلي در دست ديگر 

 ها  و نگاهي به دور دست

 آنجا كه ساعتي و ميدان ساعتي در كار نيست 

 قبرستان

 زخمي با لباسي سياه و چشماني تيز  روحيك 

 كرده است  عرقو مي بينم كه بيني اش 

 پرسم اين اثر ساعت چهار  و از خود مي

 و ميدان ساعت است يا 

  اعتيادرد پاي موجود كثيفي به نام 

 هجده ساله ؟ جوانيبر رخسارهء زيباي 

 خود را بكشدبه زودي  قرار است

 سارتر را خط به خط حفظ است 

 با نيچه لي لي بازي كرده است 

 مولانا را نوشيده است 

 با حافظ قدم مي زند 

 مي پرستد صادق هدايت را 

 ته و توي تمامي مكاتب معنوي را كه 

 در دسترس اش بوده در آورده است 

 و هجده سال ؟ كاراين همه 

 باور نمي كردم ولي كردم

 سيگار در دستان اش مي لرزد و يا

 دستان اش مي لرزند كه سيگار را مي لرزانند

 نمي دانم

 ريزد  ميخورشيد  ي خاكستر سيگار كف قهوه خانه

 آگين  خاكستر غم بلعيده شدنت چه زيباس
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 يك خورشيد توسط خورشيد ديگر 

 عبور نفس گير جريان چاي را 

 كنم و حس مي هادياز گلوي 

 فهمم كه با اين جسم كوچك خود مي

  محكوم به حمل روحي بزرگ شده است

  

  

 

 دهد كه ام مي هاي نحيف اش را نشان مچ

 شان افتاده  روزي با تيغ به جان يكي

 سال ديگري را فرستاده است و پس از يك 

 راهرو برايش ي تا از آن طرف شيشه

 اش  مرگ بياورد ولي هر دو مچ دستي  هديه

 اند  شرمگين برگشته

 و او هنوز زنده است

 اش را هاي روح هادي نقش زخم

  اش نيز زده است بر جسم
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  تهوع 

  

  ني ك روم و تو نيز شروع به نشستن مي مي اش ن پا به پايم

  شوند  يكم رفقا دچار زوال مقطعي شعور م كم

  دهند  شان را از دست مي اعضاي بدن كنترل و

  افتند اي مي و گوشه

  نوشد  باز مي اوولي 

  بينم شيدا  تر مي روم و تو را واضح اش مي پاي و من پابه

  كوبد  تر به زمين مي هر بار ليوان را محكم

  ين بقبولاند انگار كه بخواهد خود را ناشيانه به زم

  اش  زند به من بودن يا شايد تلنگري مي

  شايد... خواهد كه نباشد  مي

  كند  شروع به حرف زدن مي

  كند  مي حستر  خود را راحت

  آورد  اش را در مي پيراهن

  شوند  اش نمايان مي هاي قوي اش و سر شانه عضلات بازوان

  روم  گويد من امشب تا آخرش مي مي

  پرسم  رود و من از خود مي مي اي ديگر بالا و جرعه

  كه آخر ندارد  اين جاتا آخر كجا ؟ 

  زني  و تو لبخند تلخي مي

  روم اش مي ولي باز پا به پاي

  نوشد  گويد حالم خوب است و باز مي اش پريد و مي رنگ

  و من نيز 

  بلعد و مرا نيز  خودي او را مي بي ي سياه چاله

  چقدر حالم خوب است 

  را ابوالفضل مشروب را و همهم ... اش نوشم مي

  و هم تو را شيدا 

  اي گفته شود  بي آنكه كلمه

  ام  خيلي نزديك به مرگ

  بينم  اش را مي زيبايدر آغوش مرگ صورت 



81  

 

  اش بد است ابوالفضل حال

  گيرم  دستش را مي

  اش سرد شده است  بدن

  اش كنم  من بايد كمك بايد بالا بياورد و

  بينم  همه جا را تار مي

  

  

  آيد  چيز به نظرم بيگانه مي همه

  اند غير از تو و ابوالفضل همه بيگانه

  خواست برسد  همان جايي بود كه ابوالفضل ميتهوع و 

  تهوع از مشروب . تهوع از انسان . تهوع از خود 

  توان به كسي كه با اين سرعت  چگونه مي

  را  هاي كنار جاده گلرود  به سوي هدف مي

  نشان داد ؟

  ست او خوابيده ا

  آيم بوسم و از خانه بيرون مي اش را مي لبان

  

  و دست خيال محال تو بر گريبانم  لويزان اند و من بيدار و تنها در ساعت پنج صبح همه خواب
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  خون 

 

  
 پايي  زده مرا مي بهتاند و تو  آلوده لبانم خون

 نشانم تا بهت  ام مي آلوده لبخندي بر لبان خون

 ر ِ ديگري از خودت را رودررويي با ظهور ِ حضو

 كمتر كنم تو  در

 پايمت  من مي! ام شيدا  من نگران تو

 ام  آلوده شدن لبان خون زخمي ي كنم خاطره مرور مي

 را شاهين شيدايم ي به تيزي چنگال ِ زخم زننده

 

 دست و دل يار  ي يار ِ ساختهخس و خاشاكي است خشا

 اي مرد شكار   يار آيينه است

 و را پاك داراز خس و خاشاك ا

 

 و اكنون در حضور شاهين شيدايم در نوشانوش 

 ، مولانا، نايي بينوا  زمانپر جوش و خروش ِ  ي باده

 چپاند و او نيز پاينده ايست  ام مي آلوده بر لبان خون

 پاييم هم را و دوستان را و دل را  چون من و تو كه مي

 نماها تصور ِ پاياني براي زخم مانيم بي پايدار مي و

 

 دست و دل  ي خورم خار و خاشاك خارزار ِ ساخته مي

 تر تمرين  آلوده كالين مك آلو را و لبانم و دلم باز خون

 رهاب را در دستگاه شور ي كنند گوشه مي

 

 شاهين شيدايمشوم  كه چقدر خسته مي. . . بشنو 

 

  شيرين پسرم
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  مرگ

  

 . بنگ ، كنار جوب چمباتمه زده استام كه خمار ِ  ي زيباي پسري ديده چهره را در مرگمن 

  . افتد نمي  ...، سيگار انگار بخواهد ازلاي ِ انگشتان ِ استخواني اش بيفتد ها خميده شانه

 بزنم دك و دهنتو يكي كنم ؟ بزنم ناقصت كنم پسر ؟

   ي كي رو بگيرم لامذهب ؟ ردمو به كي بگم آخه ؟ آخه من يقهد

 كشم مرتضي نازتو مي

  شَم خرَ ِت مي

 شَم مرتضي فدات مي

 بيدار شو

 كنه ؟ م مي گفتم برق ِ چشات ديوونه يادته مي

 نداختم دور ِ گردن ِ خوشگلت ؟  اي دستمو مي يادته به هر بهونه

 ي زنده بودي تو پسر زنده

 ... تُف

 . ، كنار من چمباتمه زده استام كه خمار ِ بنگ ي زيباي داش مرتضي ديده را درچهره مرگمن 

 . نمي افتد... ام بيفتد  گار كه بخواهد از لاي انگشتان استخوانيسيگار ان
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  صندلي

  

  ها يما صندل ميماند بيچه غر

  

  مگُ و پراكنده و تنها

  

  لندهور يها مبل نيا نيتوك ب و تك

  

  خوش خِوشگل يها مبل
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  :است نشر افـرا منتشركرده 

  

  

  ساسان قھرمان  شعر                             سبز                                              

  ساسان قھرمان         گسل                                              رمان                    

  زاده از دور بر آتش                                 مقاله                            رضا ع7مه

  زاده راز بزرگ من                                   قصه                            رضا ع7مه

  رمان                            شھريار عامری  ھا                                         گمزاد

  ھای شاعران ايرانی در تورنتو سرودھای جانب آبی                           گزيده سروده

  ايرج رحمانی –بھروز سيمايی : به کوشش                                                     

  شعر                            اسماعيل خويی                       درون دوزخ بيدرکجا    

  مقاله                            محمد مختاری                          برگ گفت و شنيد     

  کافه رنسانس                                   رمان                             ساسان قھرمان

  قصه                              مھری يلفانی                           ھا                 سايه

  از دروغ                                         شعر                              ساقی قھرمان

  ھا                                  شعر                              عاطفه گرگين معاشرت آب

  چاپ دوم                               رمان                             ساسان قھرمان  –گسل 

  ھا                    قصه                             حسن زرھی ماھی ھا و شير ماھی کاش

  حسن زرھی ھا و آوازھا                                 شعر                             دھل

  زير ستاره صبح                                شعر                              صمصام کشفی

  ھای من                         شعر                             اسماعيل خويی غزلقصيده من

  ھايده مغيثی  فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اس7می     مقاله                         

  شعر                             صمصام کشفی        از سر ديوار                              

  شعر                               ساسان قھرمان       رنگ                                        

  ساقی قھرمان                     شعر       ...             بخشد به که جنده يعنی جان می

  چاپ سوم                                رمان                             ساسان قھرمان -گسل

  پور زنان بدون مردان                               قصه                            شھرنوش پارسی

  مقاله                             ساسان قھرمان            نگاه                                نيم

  اتفاق                                             رمان                              ايرج رحمانی

  حاW دوباره صدا                                شعر                              صمصام کشفی

  ه                                    رمان                             ايرج رحمانیاسامه اسام

  رمان                             ساسان قھرمان ...                             ھا نگفتيم به بچه

  ھرماناما وقتی تنھايی، گاو بودن درد داره         قصه                           ساقی ق

  شعر                             ساقی قھرمان!                          ھمين. ساقی قھرمان

  خلقيات ما ايرانيان                             مقاله                             محمدعلی جمالزاده

  عزيز معتضدی                  شھرزاد                                          رمان            

  زبان ما، از آغاز تا زمان ما                  درسنامه زبان و ادبيات فارسی     

  ساسان قھرمان: ويرايش                                                                            

  اکبر سردوزامی                       ھای نسخه نويسم              قصه        به ياد انگشت

  طنز                               اسد مذنبی!                              خاطرات من و آقا

  من خود ايرانم                                   مقاله                              مجيد نفيسی
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  نسرين الماسی   قصه                                                     پرسی چرا؟                   چرا نمی

  مھدی ف7حتی گفت و گو با نويسندگان                      پنجاه گفت و گو                                

  مھدی ف7حتی                  شعر                                کوير ِ پر از ماه                               

  فريده زبرجد  قصه                                                 نبض                                           

  اسد مذنبی  طنز                                                 ھای بيسواد      ھای بلھوس، چوپان بره

  عبدالرضا مقدم  شعر                                                                             ھای متن من  نت

  آيدا احديانی قصه                                                  شھر باريک                                 

  

  :نشر الکترونيکی

رامتين پاک: ژان پل دوا  برگردان                             شعر                                                خاکستر ھای آبی   

خشايار خسته                     شعر                     ھميشه اينطور بوده  درست گفتم؟ حرفھای ما  

مھدی ھمزاد                        شعر  نثر  در                               –به  -قبيله ی پسرھای در  

باربد شب                              شعر                                 ما برای فتح ثانيه ھا آمده ايم  

حميد پرنيان                              شعر                                       درد را بريز روی تن من  

حميد پرنيان  مقاله                                                                              مجموعه مقاWت  

رضا پسر                               قصه يک روز                                                    فقط   

چيترا                             مينيمال                              سيزده روايت من اينجا ھستم   

تصوير  پديکی                           مجموعه                                  پديکی در سرزمين عجايب   

ساقی قھرمان                               شعر                    دست من است و دست به من می برد    

ساقی قھرمان                              شعر            And all of a Sudden, We Are Here  

مجموعه ی آثار دگرباشان جنسی ايرانیردان کشته داديم                                         شعر و داستان                    گُ يه   

 

 :شود منتشر می

  

  کوشيار پارسی   قصه                                                 سيرکی که جھان ماست، سيلوانا 

  ساسان قھرمان    رمان                                          بندباز آماتور                                 

  ي7 طالعیل   قصه                                            صبح بخير، شب بخير                     

  ساسان قھرمان     شعر                                               ھفده روايت مرگ                      

         »               تورنتو - کلوپ ادبی کافه رنسانس «ھای ماھانه  گزيده شعر و قصه از نشست                     ديدارھای جمعه                          

  فواد اويسی  –ساسان قھرمان : به کوشش                                                                                      
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